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تصویرساز:  فروغ بیک‌زاده
شاعر: زهرا داوری

در گوش کوچه پیچید
جرجر، صدای باران
هر قطره‌اش نگینی
نورانی و درخشان

در انتظار عید
روی سر درختان
شاباش نور پاشید
پر کرد آسمان را
از عطر تازه عید

در باغ ریسه بستند
برگ و گل و جوانه
رنگین‌کمان پلی شد
بر پشت‌بام خانه

شوال بار دیگر
آمد به میهمانی
رفتی، خدانگهدار
ای ماه آسمانی!

با رفتن تو انگار
بوی خوش تو جاماند

انگار یک‌نفر باز
توی دلم دعا خواند

من کیف کردم از این
سی‌روز میهمانی
برگرد سال دیگر
ای ماه آسمانی!
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آخ جون، باغبانی

تصویرساز:  راحله کریم‌بخش
نویسنده: حمیده زمانی

یک گلدان پر از گوجه‌فرنگی

سوسن و سنبله لوبیاسبز می‌کارندلوبیاها به کدام طرف رشد می‌کنند؟

ــا اســباب‌‎بازی‌‎هایم  ــم ب ــا بروی ــس بی ــت: »پ ــم.« سوســن گف ــه مراحــل را انجــام دهی ــار بقی ــد از ناه ــم بع می‌‎توانی
بــازی کنیــم.«  سوســن و ســنبله بعــد از این‌کــه ناهارشــان را خوردنــد، در جمــع کــردن ســفره بــه خالــه و مامــان 
کمــک کردنــد و بعــد دوبــاره آمدنــد ســر میــزِ کارشــان. ســنبله گفــت: »حــالا کــه لوبیاهــا خیــس خوردنــد، باید آب 
آن‌هــا را خالــی کنیــم و لوبیاهــا را لای یــک دســتمالِ نــم‌‎دار بگذاریــم و بعــد دوبــاره در لیــوان قرارشــان دهیــم. 
فقــط سوســن‌جان! بایــد حواســت باشــد کــه دســتمال همیشــه نــم داشــته باشــد و هیچ‌وقــت خشــک نشــود. دو روز 
دیگــر لوبیاهــا جوانــه می‌زننــد. به‌نظــرت ریشــه‌‎ها به‌ســمت پاییــن می‌‎رونــد یــا بــالا؟ جوانه‌‎هــا چطــور؟« سوســن 
ــا دو ســه روز دیگــر صبــر کنــد. قــرار شــد وقتــی لوبیاهــا  بــرای این‌کــه جــواب ایــن ســؤال‌‎ها را بگیــرد، بایــد ت

جوانــه زدنــد، سوســن جــواب ســؤال‌‎های ســنبله را بدهــد.

ــد. آن‌هــا  ــه سوســن می‌‎رون ــو و مامانــش به‌ســمت خان ــا کرم‌کوچول ســنبله ب
بــرای ناهــار خانــه سوســن دعــوت شــده‌اند. همان‌طورکــه هفتــه پیــش ســنبله 
بــه سوســن قــول داده بــود، قــرار اســت امــروز بــا هــم لوبیــا بکارنــد و دربــاره 
لوبیاهــا بــا هــم صحبــت کننــد. وقتــی بــه کوچــه سوســن رســیدند، ســنبله بــا 
خوشــحالی به‌ســمت خانــه سوســن دویــد و ســریع زنــگ خانــه را زد. سوســن 
کــه از پنجــره ســرک می‌‎کشــید و منتظــر خالــه و دخترخالــه‌‎اش بــود، فریــاد 
زد: »ســام ســنبله! ســام ســنبله! الان در را بــاز می‌‎کنــم.« خالــه و مامــان بــا هــم 
روبوســی کردنــد و رفتنــد داخــل هــال پذیرایــی. ســنبله و سوســن هــم رفتنــد 
ــو  ــب بگ ــت: »خ ــرد و گف ــن ک ــه سوس ــنبله رو ب ــن. س ــاق سوس ــمت ات به‌س
ببینــم چیزهایی‌کــه گفتــم را آمــاده کــردی؟« سوســن لبخنــدی زد و گفــت: 
»بلــه، تــازه کجایــش را دیــدی؟ بیــا برویــم نشــانت دهــم چــه میــزِ کاری روی 

تــراس آمــاده کــرده‌‎ام.« و بــا هــم به‌ســمت تــراس رفتنــد.

سوســن خیلــی باحوصلــه و باســلیقه میــز کار را چیده بــود. انــواع لوبیاهــا را روی 
ــتمال  ــود. دس ــته ب ــرف گذاش ــار مص ــوان یک‌ب ــا لی ــه ت ــود. دو س ــده ب ــز چی می
ســفید و تمیــز هــم آمــاده کــرده بــود؛ خلاصــه کــه سوســن آمــاده‌‎ بــود بــرای 
ــه! چــه قشــنگ و منظــم  ــت: »به‌ب ــد، گف ــزِ کار را دی ــه می ــاکاری. ســنبله ک لوبی
همه‌چیــز را چیــدی. لوبیاهــا را نــگاه کــن. سوســن تــو اســم همــه ایــن لوبیاهــا 
ــا خوشــحالی گفــت:  ــی؟« سوســن از تعریــف ســنبله تشــکر کــرد و ب را می‌‎دان
»آره، از مامانــم پرســیدم. بگــذار ایــن لوبیاهــا را بــه تــو معرفی کنم. لوبیارشــتی، 
لوبیاقرمــز، لوبیاچیتــی، لوبیاچشــم‌بلبلی، لوبیاســبز و لوبیاســویا.« ســنبله بــا خنده 
گفــت: »چقــدر لوبیــا داشــتیم و خبــر نداشــتیم!« بعــد هــم رفــت ســر میــز کار تــا 
نحــوه ســبز کــردن لوبیــا را بــه سوســن یــاد بدهــد. ســنبله همان‌طورکــه چندتــا 
لوبیــا را برداشــت، بــه سوســن گفــت: »خــب حــالا بایــد ایــن لوبیاهــا را بریزیــم 
تــوی یــک لیــوان و رویــش آب بریزیم تــا زیر آب چندســاعتی خیــس بخورند.
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آخ جون بازی

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه‌خبر است؟
سنبله با گلدان‌های مختلف آَشنا شد، اما هنوز باید درمورد خاک بیشتر بداند، برای همین 

کرم گلدانی برنامه هفته بعد را درمورد خاک‌ها گذاشته است. او قرار است درمورد موجودات 
ریز درون خاک‌ها با سنبله و کرم‌کوچولو صحبت کند.

1- چگونه می‌توان این بازی را با گروه‌های بیشتری انجام داد؟
2- چگونه می‌توان این بازی را با گروه‌های سه‌نفره انجام داد؟

3- چه‌کارهای دیگری را به‌جای بردن توپ از سبد1 به سبد2 پیشنهاد می‌کنید؟
4- دوست دارید با چه‌کسانی این بازی را انجام دهید و چرا؟

بــرای انجــام ایــن بــازی بــه دو گــروه نیــاز داریــم کــه تعــداد افــراد هــر گــروه دو نفــر اســت. یعنــی ایــن بــازی بــا چهــار نفــر 
انجــام می‌شــود. وســایل لازم بــرای ایــن بــازی هــم 2 ســبد و 6 عــدد تــوپ پلاســتیکی متوســط اســت.  ایــن بــازی را می‌تــوان 
در داخــل خانــه و یــا درون کلاس یــا حیــاط خانــه و مدرســه انجــام داد.  ابتــدا 2 ســبد را بــا فاصلــه 5 متــر از یکدیگــر قــرار 
می‌دهیــم و 6 تــوپ را درون یکــی از ســبدها می‌ریزیــم و ابتــدا گــروه1 بــازی را شــروع می‌کننــد و در حیــن انجــام بــازی 

گــروه1، بایــد گــروه2 ســاکت بــوده و بــا دقــت بــه صــدای زو گــوش دهنــد.
 در گــروه1، یکــی از افــراد بایــد به‌شــکل پیوســته زو بگویــد و نبایــد در حیــن کشــیدن صــدای زو، صدایــش قطــع شــود. 
ــه ســبد2 ببــرد و  ــا ســرعت توپ‌هــا را یکی‌یکــی از ســبد1 ب ــا کشــیدن صــدای زوی نفــر اول، نفــر دوم بایــد ب همزمــان ب
درون ســبد بینــدازد. فاصلــه ســبد1 و 2 را نفــر دوم بایــد بــدود و نبایــد تــوپ را پرتــاپ کنــد. بــا قطــع شــدن زو و کــم آمــدن 
نفــس نفــر اول، فرصــت نفــر دوم هــم بــه پایــان می‌رســد و نفــر دوم بایــد بلافاصلــه بایســتد و هــر دو گــروه جــای ایســتادن او 
و فاصلــه‌اش بــا ســبد دوم را بایــد بــه خاطــر بســپارند یــا علامــت بگذارنــد و تعــداد توپ‌هایــی را هــم کــه گــروه اول توانســته 

داخــل ســبد دوم بریــزد، بشــمارند و یادداشــت کننــد.
 حــالا نوبــت گــروه2 اســت. بایــد دوبــاره همــه توپ‌هــا را در ســبد اول ریخــت و گــروه2 هــم مثــل گــروه اول بــازی را انجــام 
دهــد. بــازی تــا قطع‌شــدن صــدای زو ادامــه دارد و بایــد نفــر دوم بلافاصلــه بعــد از قطــع شــدن صــدای زو بایســتد و دو گــروه، 
محــل ایســتادن او را هــم به‌خاطــر بســپارند یــا علامــت بگذارنــد.   هرگروهــی کــه تعــداد تــوپ بیشــتری را از ســبد اول بــه 
ســبد دوم ریختــه باشــد، برنــده اســت. امــا اگــر تعــداد توپ‌هــای هــر دو گــروه مســاوی بــود، گروهــی برنــده اســت کــه نفــر 

دوم در هنــگام قطــع شــدن صــدای زو بــه ســبد دوم نزدیک‌تــر باشــد.

به این سؤالات 
پاسخ دهید: 
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بریم سراغ یه بازی جذاب و دوست‌داشتنی

زو بازی با توپ
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق‌گشایی
نویسنده: عظیمه حق‌گشایی

 خوگالاز‌های
وحشی

ماجراهای 
 کله‌ پوک  و کله‌ کوک

4
خوگالازهای وحشی با آن سم‌های بزرگشان شقایق‌ها را له کرده‌اند و یا دسته میلاناز‌ها شقایق ویران‌شده ایستاده بود و اشک می‌ریخت. او با خودش فکر کرد حتماً گله شقایق‌های له‌شده و پرپرشده بود. کله‌کوک خیلی ناراحت شد. او کنار دشت شقایق رسیده بود، اما تنها چیزی‌که از دشت شقایق باقی مانده بود، شکستن شاخه‌های درختان بودند، کله‌کوک تازه به دشت زمانی‌که کله‌پوک و پوکی درحال 

با آن منقارهای بلندشان به شقایق‌ها حمله کرده‌اند و شقایق‌ها را از بین برده‌اند. کله‌کوک 
آهسته و غصه‌دار به‌سمت جنگل تاریک به راه افتاد که دید کله‌پوک و پوکی با سرعت به‌طرف 

او می‌دوند. کله‌کوک پرسید: آهای! چی شده؟ شماها دارین کجا می‌رین؟ کله‌پوک گفت: بدو! ما 
چندتا خوگالاز دیدیم، باید فرار کنیم. کله‌کوک گفت: حتماً اشتباه می‌کنین، چون خوگالاز‌ها وسط 
جنگل زندگی می‌کنند. پوکی گفت: ولی خوگالاز‌ها کنار اضافه غذاهای ما بودند و داشتند اضافه 
می‌توانستند دویدند و از آنجا دور شدند. غذاهای ما را می‌خوردند. بدو، تا ما را ندیده‌اند باید فرار کنیم کله‌پوک و کله‌کوک و پوکی تا 

کله‌کوک کارهایی داشت  که باید انجام می‌داد و بعد پیش دوستانش رفته بودند. البته قرار بود کله‌کوک هم با آن‌ها بیاید، اما آن‌روز کله‌پوک و پوکی با هم به سفر 
می‌آمد.  کله‌پوک و پوکی به دشت شقایق رسیدند. قرار نبود آن‌ها مدت زیادی 

در دشت شقایق بمانند. آن‌ها فقط می‌خواستند که دشت شقایق را ببینند و لذت ببرند. 
اما وقتی به دشت شقایق رسیدند، خیلی حیرت کردند. کله‌پوک و پوکی تا آن‌زمان این‌همه 

شقایق را یک‌جا ندیده بودند. این یکی از زیباترین جاهایی بود که تا آن‌زمان کله‌پوک و پوکی 
رفته بودند. پوکی گفت: جای کله‌کوک خالی، کاش اینجا بود و دشت شقایق رو می‌دید. کله‌پوک 

گفت: کله‌کوک تا چندساعت بعد میاد و دشت شقایق رو می‌بینه.  البته این حرف کله‌پوک اصلًا 
درست نبود، چون متأسفانه چندساعت بعد اصلاً دشت شقایقی وجود نداشت. نه، اشتباه نکنید! چون 
دشت شقایق زیر سم گله خوگالاز‌های وحشی از بین نرفت. دسته میلاناز‌های پرنده هم از آسمان به 
گل‌های شقایق حمله نکردند. خوگالاز‌های وحشی حیواناتی با کله‌های گنده و دوتا شاخ در دوطرف 
دماغشان هستند که پاهای چاقی دارند و هروقت گَله آن‌ها از جایی بگذرد، همه گیاهان زیر سم 

آن‌ها له می‌شوند. میلاناز‌ها هم پرندگانی با منقار بلند هستند که گل‌خوارند و هروقت 
ویران‌گرتر بودند. از خوگالاز‌ها و میلاناز‌ها هم خطرناک‌تر و دشت شقایق را تهدید می‌کرد. بله، کله‌پوک و پوکی می‌خورند. اما آن روز خطری بدتر از خوگالاز‌ها و میلاناز‌ها دشتی پر از گل ببینند، به آنجا حمله می‌کنند و همه گل‌ها را  1
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

رسید و آن‌همه شقایق را یکجا دید، از خوشحالی وقتی کله‌پوک به دشت شقایق 
روی شقایق‌ها دراز کشید. او آواز می‌خواند و روی گل‌ها غلت 

می‌زد. پوکی هم از شادی آواز می‌خواند و روی گل‌ها بپربپر و لی‌لی 
بازی می‌کرد. بعدهم پوکی و کله‌پوک دست‌هایشان را به‌هم گرفتند و با 

تکان دادن دم‌هایشان شقایق‌ها را پارو می‌کردند. این بازی بیشتر از یک‌ساعت 

طول نکشید، چون بعد از یک‌ساعت دیگر هیچ شقایق پرپرنشده‌ای در دشت 

شقایق باقی نمانده بود.  پوکی گفت: کاش کله‌کوک هم اینجا بود تا هر سه‌تایی 

با هم با گل‌ها بازی می‌کردیم. کله‌پوک گفت: نه بابا، اگه کله‌کوک اینجا بود که 

نمی‌گذاشت این‌همه به ما خوش بگذره! کله‌کوک می‌گفت: باید به طبیعت احترام 

بگذاریم. طبیعت فقط برای ما نیست و به موجودات دیگه هم تعلق داره. 
کله‌پوک گفت: من گرسنه‌ام. پوکی تاریک رسیده بودند. غش‌غش خندیدند. حالا آن‌ها به جنگل کنیم. پوکی و کله‌پوک زدند زیر خنده و گل‌ها و درخت‌ها جان دارند و نباید آن‌ها را خراب 

هم گفت: من هم تشنه‌ام. آن‌ها کنار جنگل برای خودشان 

زیرانداز پهن کردند و خوراکی‌هایشان را روی آن چیدند و شروع به 

خوردن کردند. کله‌پوک گفت: وای! چقدر غذا آوردیم. پوکی گفت: اشکالی 

نداره! اضافه غذاها رو برای حیوانات می‌ریزیم. اگه کله‌کوک اینجا بود می‌گفت: این 

کار درستی نیست که غذا‌ها رو کنار جنگل بریزیم. پوکی پرسید برای چی؟ کله‌پوک 

گفت: آخه کله‌کوک می‌گه توی کتاب‌ها خونده که حیوانات بوی غذا رو می‌فهمند و به کنار 

جنگل میان تا غذاها رو بخورند، اما ممکنه به اهالی شهر کوکی‌پوکی صدمه بزنند. پوکی گفت: 

این کله‌کوک هم چه حرف‌هایی می‌زنه؟ ما غذاها رو برای حیوانات کوچیک و بی‌آزار همین کنار 

جنگل می‌ریزیم. حیوانات خطرناکی مثل خوگالاز‌ها که وسط جنگل زندگی می‌کنند و اینجاها نمیان!  

کله‌پوک گفت: کله‌کوک از این حرف‌ها زیاد می‌زنه. کله‌کوک با درست کردن آتیش توی طبیعت هم 

مخالفه و می‌گه ممکنه جنگل آتیش بگیره. پوکی گفت: من که عاشق آتیش درست کردنم. پوکی و 

کله‌پوک برای درست کردن آتیش نیاز به هیزم داشتند. آن‌ها با کلی شادی از شاخه‌های درختان 

آویزان می‌شدند و شاخه‌های آن‌ها را می‌شکستند. کله‌پوک و پوکی اصلاً متوجه نبودند 

که درخت‌ها از آن‌ها ترسیده‌اند و به هر درختی که نزدیک 

می‌شوند، درخت بیچاره از ترس می‌لرزد و صدای فریاد 
درخت در جنگل می‌پیچد. البته کله‌پوک‌ها نمی‌توانند 

صدای درخت‌ها را بشنوند. 

4

3
کارهایشان اشتباه است و چقدر کارهایشان خطر به کله‌پوک و پوکی پیدا کند تا آن‌ها بفهمند که چقدر کله‌کوک آن‌روز تصممیم گرفت راهی بهتر برای توضیح هیزمی که جمع کرده بودند، جنگل را هم آتش بزنند. نیامده بودند، ممکن بود که پوکی و کله‌پوک با آن‌همه کرده‌اند، اما کله‌کوک نفهمید که اگر خوگالاز‌ها دشت شقایق را پوکی و کله‌کوک خراب آن‌روز کله‌کوک فهمید که 

دارد. 

5
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تصویرساز:  زهره اقطایی
نویسنده: الهام ابراهیم‌زاده

خوانش کتاب »آهوجان«

قالیچه‌ای نذر امام رضا)ع(
یکــی بــود، یکــی نبــود، غیــر از خــدای مهربــان هیچ‌کــس نبــود. یــک‌روز بته 
و جقــه بــه بــاغ شــکلک‌ها رفتنــد تــا آنجــا بــازی کننــد. امــا همین‌کــه وارد 

بــاغ شــکلک‌ها شــدند، صــدای جیــغ و فریــاد شــکلک‌ها را شــنیدند.
دایــره زرد داد زد: بــس اســت مثلــث! قلقلک بس اســت! دلــم درد گرفت. 

دایــره دیگــر فریــاد زد: مثلــث دارم می‌افتــم! مثلــث! مربــع نارنجــی هــم 
داد زد: ســرم دارد گیــج مــی‌رود مثلــث! اذیــت نکــن مثلــث...!

ــاغ  ــکلک‌های ب ــه ش ــدای هم ــش ص ــث بنف ــد مثل ــه دیدن ــه و جق بت
شــکلک‌ها را درآورده اســت. آخــر او داشــت همــه را اذیــت می‌کــرد 
ــه گفــت: مثلــث چــرا شــکلک‌ها را  ــازی آن‌هــا را به‌هــم مــی‌زد. بت و ب

ــم! ــت نمی‌کن ــه اذی ــن ک ــت: م ــث گف ــی؟ مثل ــت می‌کن اذی

مــن فقــط دارم بــا آن‌هــا بــازی می‌کنــم. جقــه گفت: تــو بــازی آن‌هــا را خراب 
می‌کنــی! مثلــث گفــت: ایــن بــازی خیلــی خــوب اســت! و دوبــاره شــکلک‌ها 
را قلقلــک داد. مربــع داد زد: مثلــث! و فــرار کــرد. دایره‌هــا هــم قــل خوردنــد 
و رفتنــد پشــت درخت‌هــای بــاغ شــکلک‌ها قایــم شــدند. مثلــث بلنــد خندیــد 
و گفــت: ترســوها! چــرا فــرار کردیــد؟ بتــه گفــت: آن‌هــا از دســت تــو فــرار 
ــد مثلــث! مثلــث گفــت: چــون مــن خیلــی قــوی هســتم، همــه از مــن  کردن
ــوی  ــاً ق ــد، اص ــت می‌کن ــران را اذی ــی‌که دیگ ــت: کس ــه گف ــند! جق می‌ترس
نیســت! بتــه گفــت: قــوی کســی اســت کــه بــه دیگــران کمــک کنــد 
و دیگــران او را دوســت دارنــد. مثلــث گفــت: آن‌هــا مــن را خیلــی 
ــد  ــد و می‌گوین ــدا می‌زنن ــمم را ص ــه‌اش اس ــد. هم ــت دارن دوس
مثلــث! مثلــث! بتــه گفــت: آن‌هــا از دســت تــو ناراحت هســتند، 

ــد. ــاد می‌زنن ــو را فری به‌خاطــر همیــن اســم ت

 مثلــث گفــت: مــن فقــط می‌خواســتم بــا آن‌هــا بــازی کنــم. جقــه گفت: 
آن‌هــا از این‌طــور بــازی کــردن ناراحــت شــدند! بتــه گفــت: مــا بایــد تــوی 
بــازی مراقــب هــم باشــیم و بــا هــم مهربــان باشــیم. مثلث بــا ناراحتــی گفت: 
مــن دوســت نــدارم تنهــا باشــم! جقــه فکــری کــرد و گفــت: قــول می‌دهــی 
دیگــر دوســتانت را اذیــت نکنــی؟ مثلــث گفــت: قــول می‌دهــم. جقــه پشــت 
ــت:  ــت و گف ــکلک‌ها برگش ــا ش ــه ب ــد دقیق ــد از چن ــد و بع ــا دوی درخت‌ه
ــد.  ــت نکن ــت و اذی ــس را ناراح ــر هیچ‌ک ــول داده دیگ ــث ق ــکلک‌ها! مثل ش
مثلــث گفــت: قــول می‌دهــم بــا شــکلک‌ها مهربــان باشــم! همــه شــکلک‌ها 
خندیدنــد و دور مثلــث جمــع شــدند و بــا خوشــحالی گفتنــد: مثلــث! مثلــث! 

و بعــد بــا بتــه و جقــه رفتنــد تــا همگــی بــا هــم یــک بــازی قشــنگ بکننــد. 

ــاد  ــمم را فری ــد، اس ــت دارن ــن را دوس ــون م ــا چ ــر! آن‌ه ــت: نخی ــث گف  مثل
می‌زننــد! جقــه گفــت: اگــر شــکلک‌ها دوســتت هســتند، پــس چــرا بــا تــو بــازی 
ــا  ــه اطرافــش نــگاه کــرد و فریــاد زد: شــکلک‌ها! بیاییــد ب نمی‌کننــد؟  مثلــث ب
هــم بــازی کنیــم! امــا هیچ‌کــس نیامــد! مثلــث گفــت: شــکلک‌ها! مگــر شــما بــا 
ــث را  ــد و جــواب مثل ــم شــده بودن مــن دوســت نیســتید؟ شــکلک‌ها همــه قای
ــا  ــد، تنه ــی کســی دیگــران را ناراحــت کن ــث! وقت ــت: مثل ــه گف ــد! جق نمی‌دادن

ــده‌اند. ــت ش ــو اذی ــای ت ــا از کاره ــر آن‌ه ــت: آخ ــه گف ــد! بت می‌مان
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7 آخ جون، کتاب
نویسنده: الهام صالح

خوانش کتاب »آهوجان«

قالیچه‌ای نذر امام رضا)ع(
قصه درباره یک قالی به اسم آهوجان و یک دخترکوچولو به اسم زهراست که با آهوجان 

دوست شده. بابای زهرا اسیر است، مامانش یک خواب می‌بیند و بعد از عزیز می‌خواهد 

که برای حرم امام رضا)ع( یک قالیچه ببافد. 

خوابِ مامان
مامان اول صبح، با ظرف‌ها سروصدا راه 

انداخته؛ یعنی‌ دیشب خوابی دیده. زهرا و 
عزیز می‌دانند که نباید حرفی بزنند: »سر 

سفره، هیچ‌کس نباید حرف بزند. برای همین 
من به عزیز نمی‌گویم که درِ شکرپاش خراب 
است. وقتی می‌خواهد تو چایش شکر بریزد، 

درِ شکرپاش می‌افتد و استکان چای پر از 
شکر می‌شود.« 

مامان، زهرا را برای خرید به بیرون می‌فرستد 
تا در این‌زمان خوابش را برای عزیز تعریف 

کند. عزیز هم به بابابزرگ زنگ می‌زند.

ضامن آهو
آهوی توی قالیچه، غمگین است. او اسیر 

شده و بچه‌هایش تنها هستند. روی قالیچه 
نوشته شده: »یا ضامن آهو«. بابابزرگ 

داستان این جمله را برای زهرا تعریف 
می‌کند: »یک‌روز امام رضا)ع( می‌بیند که 

یک شکارچی آهویی را در دام انداخته 
است. امام رضا)ع( می‌دانست که آهو بچه 

دارد. برای همین از مرد شکارچی خواست 
به آهو اجازه بدهد برود و به بچه‌هایش 

شیر بدهد و برگردد.«
امام رضا)ع(، ضامن آهو می‌شود. آهو 

به بچه‌هایش شیر می‌دهد و برمی‌گردد. 
شکارچی هم به‌خاطر امام رضا)ع( آهو را 

آزاد می‌کند.

سفر با قطار
زهرا به‌همراه عزیز، بابابزرگ و مامان به 

سفر مشهد می‌روند تا قالیچه آهوجان را به 
حرم امام رضا)ع( هدیه کنند. آن‌ها سوار قطار 

می‌شوند. در داخل قطار، مردی که همسفر 
آن‌هاست، درباره قالیچه کنجکاو است: »مرد 

چاق بلند می‌شود و دستش را دراز می‌کند 
تا به قالی برسد. روی نوک پا بلند می‌شود. 

دکمه‎های پیراهنش دارد کنده می‌شود. آخر 
دستش به گوشه قالی می‌رسد و آن را می‌مالد. 

خیلی عالی است. نقشه‌اش چی هست؟ 
بابابزرگ می‌گوید: آهو.« 

مرد از این قالیچه خوشش آمده، او می‌خواهد 
آن را بخرد: »مرد هی حرف می‌زند و التماس 
می‌کند. حتی وقتی دکمه کنده می‌شود، بازهم 

حرف می‌زند. شکمش می‌خواهد با فشار از 
شکاف پیراهن بیرون بزند...« 

آهوجان
خانواده به مشهد می‌رسند. زهرا از این‌که 

به مشهد رسیده‌اند خوشحال است، اما دلش 
برای آهوجان تنگ می‌شود. او یک نقاشی 

کشیده که آن را برای مامان توضیح می‌دهد: 
»این‌که جنگل است. این ها هم دوتا بچه‌آهوی 
کوچولو هستند. این‌ها همان بچه‌های آهوجان 

هستند. می‌خواهم به خودش نشان بدهم.« 
زهرا با آهوی روی قالیچه حرف می‌زند: 

»آهوجان! آهوی رنگارنگم! قربان آن 
چشم‌های درشتت بروم... خیلی ناراحتم که 

می‌خواهی از پیش ما بروی...« 

آزادیِ بابا
زهرا و خانواده‌اش همگی توی عکاسی، 

روبه‌روی عکس حرم امام رضا)ع( عکس 
می‌گیرند. زهرا هم یک عکس یک‌نفره 

می‌گیرد تا آن را برای بابایش که اسیر است، 
بفرستند. در آخر قصه، بابای زهرا آزاد شده 

است:
- بابا!

- جانِ بابا!
- نمی‌دانی چه‌قدر دلم برای آهوجان تنگ 

شده است.
- می‌دانم دخترم...

1

2

3

4

آهوجان/ نویسنده: محمد حمزه‌زاده
نقاشی: فاطمه رادپور/ تهران: محراب قلم/ 32 ص، مصور )رنگی(/ گروه سنی: ج

‌پنجشنبه  اول  تیر  1396
27 رمضان 1438   /  22  ژوئن 2017



‌پنجشنبه  اول  تیر  1396
278 رمضان 1438   /  22  ژوئن 2017

مدیر مسئول: ایمان شمسایی
دبیر ویژه‌نامه: سید نوید برکچیان
امور اجرایی: مرتضی جلالی
گرافیک: مرتضی حاجی‌فرج

آخ جون عکس

سواری چه کیفی داره!

 این هم یک اسب وحشی 
که عکاسش دوربین را 

کمی پایین‌تر گرفته.

دنیای حیوانات، دنیای عجیبی است. گاهی به‌نظر 
می‌آید بعضی از حیوانات برای عکاس ژست 
گرفته‌اند. گروهی از حیوانات با بچه‌های خودشان 
خیلی مهربان‌اند. بین عکس‌های این‌هفته، عکس 
قوها را هم داریم. جوجه‌قوها حسابی از سواری پشت 
پدر و مادرشان لذت می‌برند. 

یک قورباغه درختی خیلی 
کوچک بازهم جلوی 

دوربین.  

قوها پرنده‌های قشنگی 
هستند. بچه‌قوها عادت 
دارند روی پرهای پدر و 
مادرشان بنشینند. سواری 
خوش می‌گذرد.

یک بچه‌میمون که 
هنوز موهای بدنش 
کامل رشد نکرده.

وای! این پروانه‌های سبز 
قشنگ را ببین!

  این یک پنگوئن 
 امپراتور است. این 
پنگوئن‌ها قدبلندترین 
و سنگین‌ترین نوع 
پنگوئن هستند.

گوزن‌ها از توی یک 
برگ عکاسی شده‌اند. 
عکس قشنگی است. با 
من موافقی؟ یک روباه بین گیاهانی که 

از شدت سرما یخ زده‌اند.


